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Abstracts 

This is a research that seeks traces of the continuity of the theological current of 

Hishām b. al-Ḥakam in Basra. The research is pursued with the question of why 

and how Hishām b. al-Ḥakam’s thoughts continued in Basra. As it seems, after 

Hishām b. al-Ḥakam and his students were persecuted by the Abbasid Caliphate 

in Baghdad, some of his students, such as ‘Alī b. Ismā’īl al-Maythamī and al-

Ḥakam b. Hishām b. al-Ḥakam, migrated to Basra to continue their theological 

activities, because the city was a thriving environment for theological dialogues 

and was distant from the center of the Abbasid Caliphate. In order to pursue their 

theological thoughts, they had scholarly interactions with the intellectual sect of 

Mu’tazila, and the opposition they faced from some Imāmīs in Basra is 

remarkable. Given oppositions to them by people outside and inside the 

Imāmīyya denomination, the current faded after a short-term presence and 

influential activities in Basra. Although there has so far not been a clear picture 

of their presence in Basra, in this research we have found that the theological 

strand following Hishām was active in Basra in late second and mid-third 

centuries AH. 
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  در بصره؛ بن حکمجریان کلامی هشام  امتداد
 جریانی نویافته در تاریخ تفکر امامیه نخستین

  *محمدتقى سبحانى
  **سيداكبر موسوی تنيانى

  چكيده

هايى از امتداد جريان كلامى هشام بن حكم در بصره اسـت  اين پژوهش در پى يافتن سرنخ

را و چگونـه در بصـره شود كه خط فكری هشام بن حكم چ و با اين پرسش اصلى دنبال مى

رسد پس از آنكه هشام بن حكـم و شـاگردانش در بغـداد مـورد  به نظر مى. تداوم پيدا كرد

گرفتند، برخى از شاگردان هشـام همچـون علـى قرار تعقيب و آزار دستگاه خلافت عباسى 

داشـتن گفتگوهـای كلامـى در  بن اسماعيل ميثمى و حكم بن هشام بن حكم به دليـل رونق

هـای كلامـى  و نيز دوری آن شهر از مركز خلافـت عباسـى، بـرای ادامـه فعاليت شهر بصره

های كلامـى خـود،  آنها در راسـتای پيگيـری انديشـه. خويش به آن سامان مهاجرت كردند

اند و از سـوی ديگـر مخالفـت برخـى از  بيشتر با گروه فكری معتزله درگيری علمـى داشـته

مـذهبى و  هـای برون بـا توجـه بـه مخالفت. اسـت اماميان بصره بـا آنـان نيـز در خـور توجـه

های تأثيرگذارش در بصره بـه  مدت و فعاليت مذهبى، اين جريان پس از حضور كوتاه درون

البته هرچنـد تـاكنون تصـور روشـنى از حضـور ايـن جريـان در بصـره وجـود . محاق رفت

هشـام در اواخـر نداشته است، اما در اين پژوهش به اين نتيجه رسيديم كه خط كلامى پيرو 

  .اند سدۀ دوم و نيمه سدۀ سوم هجری در بصره فعال بوده

  ها واژه كليد

  . معتزله، بصره، بن حكمهشام كلام اماميه، جريان كلامى، 

                                                            
  21/12/1397: تاريخ پذيرش  18/09/1397: تاريخ دريافت

 m.sobhani@isca.ac.ir      ، قم، ايراناستاديار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى *
  )نويسنده مسئول(، قم، ايران پژوهشگر پژوهشگاه قرآن و حديث ى،شناس يعهش یدكترا **

    tanyani_110@yahoo.com 
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  مقدمه

ی فكری در تاريخ انديشه اماميـه ها گروه ترين مهميكى از  بن حكمجريان كلامى هشام 

م كــه در زمــره اصــحاب برجســته امــام هشــا. رود مــى  شــمار ســوم بهی دوم و ها ســدهدر 

منظومـه فكـری و  :قرار داشت، در پرتو معارف اهل بيـت 7و امام كاظم 7صادق

ريزی كرد و در اين راستا شاگردانى را پرورش داد و آثـاری را بـه  را پى ای ويژهكلامى 

چـون توحيـد و همی را در موضوعات كلامـى های نو پردازی و تبيين او نظريه. بار نشاند

هـای كلامـى وی در محافـل  های طـولانى نظرگاه فات و امامت ارائه داد و برای مدتص

ی كلامى خـود را ابتـدا ها فعاليت بن حكمهشام  1.فكری مورد نقد و بررسى قرار داشت

و در اين شهرها شاگردانى را پرورش داد و  كرد مىگيری  در بغداد پى گاه آندر كوفه و 

و افكار وی در منـاطقى ديگـر نيـز انتشـار  پس از مرگش، آرا البته. دكرپيروانى نيز پيدا 

يم كه بصره يكى از مراكز مهم علمى جهـان دان مى .بصره يكى از آنهاست يافت كه شهر

های  شهر كـه در دوره اسـلامى بنـا شـد در سـده اين پادگان. ه استبوداسلام در گذشته 

  .گذار بودتأثيرا اهميت و نخستين از لحاظ فرهنگى، سياسى و حتى اقتصادی بسيار ب

در زمـان حكمرانـى امويـان در  ونـد های مختلف مذهبى فعال بود گروهدر اين شهر 

كه آنجا را  اميه مبدل شد تا جايى های بنى پايگاه ترين مهماز به يكى  ،سده نخست هجری

د در همـين دوره جريـان ضـ .)333ص: 6تـا، ج سـعد، بى ابن( گفتند ای از سرزمين شام مى قطعه

در بصـره بـه صـورت يـك جريـان عمـومى  7دشمنى با امـام علـى ويژگىِ اهل بيتى با 

يـان كـه از حمايـت امويـان گرا  عثمان. اند شـدهمعـروف » عثمانيه«درآمدكه در تاريخ به 

را تحـت فشـار قـرار  :بيـت اهلبرخوردار بودند، به شدت اصحاب اماميه و هـواداران 

ر اقليـت شـيعه در بصـره در قـرن اول قابـل توجـه با همه اين ناملايمات حضـو. دادند مى

رفتـه از حضـور و  گرا رفتـه گيری معتزليان عقل در اوائل سده دوم هجری با قدرت. است

گرايان اهل حديث در بصره كاسته شد و با گسـترش تفكراعتزالـى، آتـش  فعاليت عثمان

ر اماميـه در فروكش كرد و در اين ميـان فضـا بـرای حضـو گرايان تندرو در بصره عثمان

                                                            
 .1388اسعدی، : برای آگاهى از آرای كلامى هشام، نك. 1
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كـه بعضـى از اصـحاب اجمـاع و محـدثان نامـدار  بصره بيش از پيش مهيا گشت تا جايى

 .)111-107ص: 1396موســوی تنيــانى، ( امــامى كوفــه در بصــره مشــغول فعاليــت حــديثى شــدند

شماری از اصحاب متكلم امامى كوفى در نيمه سده دوم به دليل رونق مباحثات همچنين 

و  )93ص: 8، ج1363كلينـى، (مـؤمن الطـاق كـه  اند شـدهپار آن ديار كلامى در بصره نيز رهس

از حضور و فعاليت كلامى جمعـى از  ها گزارشبرخى از  .اند از آن جمله بن حكمهشام 

در بازه زمانى اواخـر سـده دوم و نيمـه نخسـت بن حكم شاگردان و پيروان فكری هشام 

در صـدد بازشناسـى ايـن خـط  سده سوم در بصره، حكايت دارند كه در پژوهه پيش رو

  .فكری هستيم

چـرا و چگونـه در  بن حكـمپرسش اصلى مقاله اين است كه خط كلامى پيرو هشام 

كـه رهبـران  شـود مىی ديگری مطـرح ها پرسش، سؤالبصره امتداد يافت؟ در كنار اين 

آفرينـى و  اين خـط فكـری در بصـره، چـه تعـاملى بـا معتزليـان آن شـهر داشـتند؟ نقـش

 ىيها گروهو  ها جرياناين جريان كلامى در بصره به چه ميزان بوده است؟ چه  اثرگذاری

نـد؟ سـرانجام ايـن رفت مىدر بصره در شمار مخالفان و رقبای اين خـط فكـری بـه شـمار 

  جريان كلامى به كجا انجاميد؟ 

ى در بغداد با تنگناهـای سياسـو پيروانش  بن حكمهشام  پس از آنكه رسد مىبه نظر 

شهر بصـره را بـه  بن حكمبرخى از شاگردان هشام  لافت عباسى مواجه شدند،دستگاه خ

ی هـا فعاليتداشتن گفتگوهای علمى و نيز دوری از مركز خلافت، برای ادامه  دليل رونق

شناسى ايـن پـژوهش  در پيشينه. كلامى خويش مناسب ديده و به آن ديار هجرت كردند

اس در كتـاب  جـوزف فـان. جام نشده استبايد گفت كه كارهای زيادی در اين باره ان

 ای اشارهاسماعيل ميثمى   ی كلامى على بنها فعاليتدر بخش بصره تنها به  کلام و جامعه

گونـه  بـا ايـن حـال او هـيچ. البته در بعضى موارد همراه با اشتباه بـوده اسـت ؛داشته است

امتداد « م در مقالهمحمدجعفر رضايى ه. بحثى از اين جريان كلامى به ميان نياورده است

به ايـن جريـان كلامـى » مدرسه كلامى بغداد گيری شكلتا  بن حكمجريان فكری هشام 

  .نكرده است ای اشاره
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  بغداد به بصره از بن حكممهاجرت شاگردان هشام . 1

تختگاه خلافت عباسى بسياری از  عنوان بهيافتن آن شهر  بغداد و مركزيت تأسيسپس از 

از شهرهای مهمى چون كوفه و  ويژه بهفكری از مناطق جهان اسلام  های و نحله ها جريان

ه همـاره در خـط م كبن حكجريان كلامى پيرو هشام . بصره در آنجا حضور پيدا كردند

نيـز همگـام بـا  های اماميه و در مقابل مخالفـان قـرار داشـت مقدم دفاع از باورها و آموزه

اين حال جريـان كلامـى اماميـه در بغـداد  با .شان در بغداد حضور پيدا كرد رقبای فكری

 در زمان مهدی عباسـى .هماره در معرض تهديد و آزار دستگاه خلافت قرار داشته است

 ظاهر بـه )224 -223ص: 4ق، ج1404مسعودی، (بود  هزنادقه ممنوع اعلام شد  اليتهنگامى كه فع

 ی ممنوعـهها گروهشمار ی كلامى اماميه در بغداد نيز در ها جرياندر اين هنگام برخى از 

با صدور پيامى هشـام را از  7امام كاظم رو اين ؛ از)547ص: 2ق، ج1404طوسى، ( قرار گرفتند

طرح مباحث كلامى منع كردند و هشام نيز تـا پايـان مـرگ مهـدی عباسـى از منـاظرات 

مذاهب كلامى در ايـن زمـان  ديگرناگفته نماند كه متكلمان . )همـان( كلامى دست كشيد

  .)224ص: 4ق، ج1404مسعودی، ( ندكرد مىانه مباحثات علمى خويش را پيگيری آزاد

اصـحابش فعاليـت  م وبـن حكـ، هشـام )ق169.م(پس از درگذشـت مهـدی عباسـى

بـا  آنـان. )547-542ص: 2ق، ج1404طوسـى، ( كلامى خويش را در بغداد بار ديگر پى گرفتنـد

با حضـور كـارگزاران عباسـى  های كلامى كشان نقش پررنگى در انجام نشست شمار اند

مدير علمى در برخى جلسات ايفای  عنوان هم ببن حكشخص هشام  كه ای گونه به ؛داشتند

بـا . )534-530ص: 2ق، ج1404؛ طوسى، 372-370ص: 3ق، ج1404مسعودی، : نك( ه استكرد مىنقش 

لـد خا يحيـى بن. كـرد مىاين همه سايه تهديد خلفای عباسى هماره بر سر آنـان سـنگينى 

 سـبب به ـ نهضـت ترجمـه و مـدافعان فلسـفه گـذاران ارگزار عباسيان و از پايهكـ  ىبرمك

نظرگاه او در موضوع امامت را به  همچنينی كلامى و ها فعاليت، فيلسوفانانتقاد هشام از 

. )530ص: 2ق، ج1404طوسى، ( تنگ كرد هارون الرشيد عباسى گزارش داد و عرصه را بروی

كـه او آرزو  تـا جايى و پيـروانش در بغـداد بيشـتر شـدبـن حكـم هشام  رفته رفته فشار بر

كوفـه  درورزی خـودداری كـرده و  پس از رهايى از مخمصه عباسيان، از كـلامكرد  مى
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سرانجام هشام بر اثر فشار دسـتگاه خلافـت متـواری  .)535ص :همان(برگزيند گوشه عزلت 

  .)538ص: همان( اسى گرفتار شدندگرديد و برخى از شاگردانش نيز در زندان خليفه عب

مواجـه  يىمـات و تنگناهـايه در بغداد با ناملاكاز آن هشام پس یركبعضى از پيروان ف

ـ  رعلمـى در ايـن شـه رونـق چـه آنكـه. شدند، آن شهر را به مقصد بصره ترك كردنـد

فعـال گفتگوهـای كم فروغ نشده بـود و همزمـان بـا بغـداد، قطـب  ـ رخلاف شهر كوفهب

در آنجا به دور از مركزيت خلافـت عباسـى،  ستندتوان مىو آنها شد  حسوب مىكلامى م

موطن و  عنوان بهحضور مجدد آنها در كوفه  البته. پى بگيرندمباحثات كلامى خويش را 

 رسـد مىولـى بـه نظـر  ،ی شيعى بيش از ديگر شهرها قابل انتظـار بـودها جريانخاستگاه 

اش بـا آن  بغداد بـه سـبب نزديكـى جغرافيـايى يافتن و مركزيت گيری شكلكوفه پس از 

شهر نوبنياد، ديگر آن جايگاه برجسته دانشى را از دست داده بـود و انديشـمندان كـوفى 

براين نكتـه بايـد افـزود كـه . ندكرد مىی علمى خود را پيگيری ها فعاليتبيشتر در بغداد 

گاری داشـت و اساسـاً رسالت و رويكرد كلامى هشاميان با گفتگو بـا مخالفـان بيشـتر سـاز

رو متكلمان پيرو هشام در مسير بازگشـت  اين كوفه جای مناسبى برای اين گفتگوها نبود؛ از

پيـرو  افزون بر اين سابقه درگيری جريـان كلامـى. از بغداد، بصره را بر كوفه ترجيح دادند

انع از های فكری اماميـه در كوفـه، مـ هشام بر سر نحوه تبيين مسائل كلامى با ديگر گروه

، هشـام ويژه آنكه برخى از اصحاب اماميه به. شده است بازگشت دوباره آنان به كوفه مى

 .)545 -544ص: همــان(انــد  كرده مىمعرفــى  7را عامــل دســتگيری و شــهادت امــام كــاظم

ی متنوع غير شيعى بصره را بر حضور در ها گروهفعاليت در ميان  شاگردان هشام رو ين از

حضور و فعاليت شـاگردان و پيـروان فكـری  در اين مجال به. ستنداند مىتر  كوفه مناسب

  .پردازيم ر بصره مىم دبن حكهشام 

  سليمان نوفلى محمد بن. 1-1

كه در  باشد مى، محمد بن سليمان نوفلى بن حكميكى از پيروان كمتر شناخته شده هشام 

دليـل تقـدم زمـانى و مـا در اينجـا بـه . توجهى به او نشده استتاريخ تفكر اماميه چندان 

وی از تبـار آل نوفـل يكـى از . يمكن مـىاصالت بصری بودنش، بحث را بـا ايشـان آغـاز 
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ر سه سده نخسـت دـ  نن دودماياز افراد ا یاريبس هاشم است كه های نامدار قبيله بنى تيره

 )175-173ص: 1393 جعفريان،(اند  بودهفعال  ىو اجتماع ىاسي، سىعلم یها در عرصه ـ یهجر

برخـوردار  جايگاه ممتـازی در آن شـهراز و   تهخشى از اين خاندان در بصره اقامت داشب

دربـاره گــرايش خانـدان نـوفلى بــه تشـيع بايــد گفـت كـه نوفليــان در آغـاز بــا  .انـد بوده

حتى بعضـى از افـراد  .اند داشتهای  عباس روابط حسنه و بنى 7على بنى عموزادگانشان از

گفته شـده اسـت كـه سـليمان . آفرين بودند ت عباسيان نقشخلاف در برپايى ماناين دود

ــ  در فـتح دمشـق ىعباسـ ىعل  سليمان به همراه عبدااللهّٰ بن عبدااللهّٰ نوفلى پدر محمد بن بن

ولـى پـس از تثبيـت  1.اسـت ت داشـته كشـر یامـو یو نبش گور خلفا ـ انيتخت اموياپ

نوفـل نيـز  يان، بنىی فكری و سياسـى عباسـها گرايششدن  عباس و مشخص  خلافت بنى

خزاعه از عباسـيان فاصـله گرفتـه و  يقطين و آل های شيعى چون آل خاندان ديگرهمانند 

سليمان نوفلى يكى از  محمد بن .)175ص: همـان( نزديك شدند :بيت اهلبيش از پيش به 

بـه  :اهـل بيـت عبـاس، ازهـواداران آن افراد است كه برخلاف همراهى پدرش بـا بنى

سليمان نوفلى نيز پيرو  فرزندان محمد بن .)83 -82ص :1، جق1404صدوق،( سته ارفت مىشمار 

كـه در زمـره  استسليمان   محمد بن نامدارترين فرزند وی على بن. اند بودهانديشه اماميه 

عبـاد  .)388ص: ق1415طوسـى، ( قـرار داشـته اسـت 7امـام هـادی و 7اصحاب امام جواد

: همـان(انـد  بوده 7نيز از جمله اصحاب امام رضا محمد نوفلى محمد نوفلى و جعفر بن بن

محمد بن سليمان نيز از راويان اماميه بـه شـمار  احمد بن .)233ص: 2ج ق،1404؛ صدوق، 362ص

  .)690ص :ق1417؛ صدوق، 64 -63ص: ق1404صفار، ( رود مى

 ـ پـيش از عزيمـت بـه بغـدادـ سليمان نوفلى در بصـره  ی علمى محمد بنها فعاليتاز 

نوفلى در زمانى نـامعلوم از بصـره بـه بغـداد آمـده و در آنجـا بـا . چندانى نداريمآگاهى 

ز بزرگـان اـ  نيقطـي  او در بغـداد بـا علـى بـن. محافل اماميه ارتبـاط برقـرار كـرده اسـت

در موضـوعات كلامـى و  را يىهـا روايترتبط بـوده و از وی مـ  7اصحاب امام كاظم

                                                            
عبـدااللهّٰ نـوفلى از فرزنـدش  نجای سليمان ب هب عساكر به اشتباه  ؛ البته ابن127-126ص: 53ق، ج1425عساكر،  ابن. 1

جعفريان، (اند  ر شدهيادآواين اشتباه ابن عساكر را  و بعضى از پژوهشگران سليمان نوفلى نام برده است محمد بن

  .)174ص: 1393
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؛ همــو، 78 - 77ص: 1ق، ج1404؛ همــو، 77ص: 1، جق1385صــدوق، ( كلامــى اخــذ كــرده اســت غيــر

سـاز آشـنايى و  شايد بتوان گفت ارتباط نوفلى بـا آل يقطـين در بغـداد زمينه .)353: ق1379

شمار قابـل تـوجهى از دودمـان شده است؛ زيرا  بن حكمگرايش او به خط فكری هشام 

ز زنـدگى علمـى و بـه هـر روی ا. انـد بودهمتمايـل  بـن حكـميقطين به انديشه هشـام   آل

اما  ر بغداد گزارش زيادی در دست نيست؛سليمان نوفلى د ی كلامى محمد بنها فعاليت

م كه او در جريان تعقيب و آزار و اذيت انديشوران اماميه در زمان هارون عباسى، داني مى

در زنـدان خليفـه  ـ بـن حكـمشـاگرد برجسـته هشـام  ـى اسماعيل ميثم  به همراه على بن

 تـوان مىبـا توجـه بـه ايـن گـزارش . )538ص: 2ق، ج1404طوسـى، ( فتار بوده استعباسى گر

در بغـداد برخـوردار بـوده و از  گفت، نوفلى از جايگاه ممتازی در ميان اصـحاب امـامى

دربـاره شـاگردی  چنـد هر .همين رو مورد اتهام دستگاه خلافت عباسى قرار گرفته است

ولـى تعلـق  ى نشـده اسـت،بع چيـزی گزارشـصراحت در منا به بن حكمنوفلى نزد هشام 

ناپـذير  و ارتباطش با شـاگردان و پيـروان فكـری هشـام انكار بن حكمخاطر وی به هشام 

در زنـدان  اسماعيل ميثمى شاگرد برجسته هشـام مـدتى را او به همراه على بنزيرا  است؛

  .)540-538ص: همان( بوده است بن حكمسر برده و در آنجا نگران سرنوشت هشام ه ب

. در بغـداد آزاد گرديـد سليمان پس از چندی از زندان هـارون گفتنى است محمد بن

د كـه نمايـ مىبعيـد ن. وی در منابع چيزی ذكـر نشـده اسـت یاز دلايل و چگونگى آزاد

نـوفلى  بـه هـر حـال. گذار بوده اسـت تأثير روابط خاندانى او با بنى عباس در آزادی وی 

بنـابر . را بـه مقصـد زادگـاهش بصـره تـرك گفتـه اسـت پس از رهايى از زندان، بغـداد

 در بصـره 7بودن امام كـاظم قمری و در هنگام زندانى183از سال وی پيش  ها گزارش

است گزارش شده  همچنين. )83- 82ص: 1ق، ج1404صدوق، ( در آن شهر حضور داشته است

اميـر ـ  باسـىجعفر ع ، نزد عيسى بن7جعفر برخى به سبب اعتقاد وی به امامت موسى بن

الاماره بصـره، مـانع  نوفلى در دار دوستان البته .)83ص: همان(اند  كردهاز او سعايت  ـ هبصر

منابع درباره ديدار نـوفلى . )همـان( ند كه او مورد آزار امير عباسى قرار بگيردشد مى از آن

كم وی در ميـان نزديكـان حـا ند، اما با توجـه بـه نفـوذا در بصره ساكت 7با امام كاظم

آنكـه برخـى  ويژه بـه آن حضرت در زندان مرتبط بوده اسـت؛او با  رود مى، گمان بصره
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 بودنـد  ملاقات كـرده ـ  سدر دوران حب ـ را در بصره 7ديگر از اصحاب نيز امام كاظم

ــى، ( ــا فعاليتاز  .)453ص: ق1407نجاش ــى و ه ــينی كلام ــر  همچن ــا ديگ ــوفلى ب ــاط ن از ارتب

م علـى داني مـىنهمچنـين . اطلاعـى در دسـت نيسـته، در بصر بن حكمشاگردان هشام 

 بـه توصـيه او در بصـره سـاكن شـده بودنـد بن حكمهشام  اسماعيل ميثمى و حكم بن بن

ه در يـنـوفلى در بصـره بـا بعضـى از اصـحاب سرشـناس امام نيز .يا نه )251و136صص: همان(

اكن ســ  ىوفكـ) ق209. د(ىجهنـ ىسـيع ن افـراد حمـاد بنياز ا ىكي. ارتباط بوده است

عيسـى فـردی دانـا بـه  حمـاد بن .)56ص: 1385ابـوالفرج اصـفهانى، ( اسـت )142ص: همان( ـ هبصر

در موضوعات گونـاگون از جملـه  مسائل التلمیذمسائل كلامى بوده است و كتابى به نام 

و  7ی او از حضـرت امـام صـادقها پرسشبود كه اصل اين اثر  نگاشتهمباحث كلامى 

  .)143ص: ق1407نجاشى، ( بوده است های آن حضرت پاسخ

اسـت  قمـری در بصـره بـوده 200سليمان نوفلى تا حوالى سـال  به هر روی محمد بن

تـاريخى صـدر رخـدادهای و در آنجـا بيشـتر بـه نقـل  )344ص: ق1385ابوالفرج اصفهانى، : نك(

. تورزيـده اسـ اخبار علويان و عباسيان اهتمـام  ويژه بهاسلام و حوادث روزگار خويش، 

در بغــداد و بــن حكــم بــار شــاگردان هشــام  او پــس از مــاجرای محنــت رود مــىگمــان 

نيـز بعضـى از . نگـاری روی آورده اسـت شدنش در آن شهر، در بصـره بـه تاريخ زندانى

و كـم و بـيش بـا مسـائل    های كلامـى داشـته نوفـل، دغدغـه عموزادگانش از دودمان آل

پيگيــری  :ائمــه ات كلامــى را در محضــرو آنهــا بيشــتر مباحثــ انــد بودهكلامــى آشــنا 

  .)192ص: 1، ج1370؛ برقى، 223و  57-56 ،37،51صص: 1407نجاشى، : نك( ندكرد مى

  اسماعيل ميثمى على بن. 1-2

كه از بغداد به بصره مهاجرت كرده و در آنجا ساكن  ترين شاگرد هشام بن حكم برجسته

كـه نيـای  باشـد مىميـثم  مشهور آلشعيب ميثمى از تبار دودمان  اسماعيل بن شد، على بن

سـمعانى، (انـد  بودهآفـرين  و خاندانش هماره در تاريخ شيعه نقـش تمار است ارشدش ميثم

امـا علـى  ،)همـان( گاه اصـلى ايـن دوده در كوفـه بـوده اسـت سكونت. )428ص: 5ق، ج1408

 داسماعيل ميثمى از كوفه به بغداد عزيمت كرد و مـدتى را در آن شـهر سـاكن گرديـ بن
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اد او همزمـان بـا هجـرت اسـتادش هشـام يـبه احتمـال ز. )371- 370ص: 3ق، ج1404مسعودی، (

بـه بغـداد  )223ص: تـا ابن نديم، بى( ـ یمه دوم سده دوم هجريدر ن ـوفه به بغداد كم از كح بن

  . م شده استيآمده در آنجا مق

و  داشـتهاميـه در تـاريخ فكـر ام ويژه بـهميثمى جايگاه بلندی در تاريخ كلام اسـلامى 

: نـك( انـد ورزی او سـخن بـه ميـان آورده نويسندگان شيعه و سنى از موقعيت ممتاز كلام

او به انديشه هشام  .)316ص: 15:ق، ج1407؛ ذهبى، 251: ق1407؛ نجاشى، 371ص: 3ق، ج1404مسعودی، 

 معمولاً ميثمى . مند بوده است همتكلم برجسته اماميه گرايش داشته و به وی علاق بن حكم

و  )372 - 371ص: 3ق، ج1404مسـعودی، ( جسته های علمى شركت مى به همراه هشام در نشست

: ق1407نجاشـى، : نـك( ه اسـتكـرد مىحتى مباحثات اسـتادش در آن جلسـات را مكتـوب 

ق، 1404طوسـى، ( »نـايه فيـخنا والمنظور إليعضدنا وش«: است درباره هشام گفته همو .)251ص

  .)540ص: 2ج

، مدتى را بـه همـراه محمـد بر جريان كلامى اماميهالرشيد  فشار هارون او در ماجرای

در همـين  ظاهر بـه و )538ص: همـان( سلمان نوفلى در زندان خليفه عباسى گذرانـده بـود بن

 بـرده اسـت اسماعيل ميثمى نيز در زندان هارون بـه سـر مى زمان برادر متكلمش حسن بن

يم او چه زمانى از حبس خليفه عباسـى آزاد دان مىبه هر روی ن .)393ص: ق1416ابن طاووس، (

بـه همـراه  7ميثمى پس از شـهادت امـام كـاظم ها گزارشبرخى بنا بر ولى  ؛شده است

بـا فرقـه انحرافـى  ـ دشاگرد و جانشين هشام بـن حكـم در بغـدا ـ عبد الرحمن يونس بن 

رسد ميثمـى پـس  ر مىبه همين دليل، به نظ. )81ص: ق1404نوبختى، (واقفيه درگير بوده است 

ه زمـانش كـ  ردرنگ بغداد را ترك نكرده و با كمى تأخي از آزادی از زندان عباسيان بى

بغداد را به مقصد بصـره تـرك كـرده و در آن ديـار اقامـت گزيـده  ـ تبر ما پوشيده اس

  .)251ص: ق1407نجاشى، (است 

 ش را در آنجـااسماعيل ميثمى پس از حضور در بصره مباحثات كلامى خوي  على بن

داشـته اسـت تـا  ىهـای فكـری درآن شـهر نقـش پررنگـگفتگوو در عرصـه  دنبال كرد

وی  .)265ص: 4ق، ج1390ابن حجر،(رفت  مىكه از انديشمندان مشهور آن ديار به شمار  جايى

در كوفـه و بغـداد پـرورش يافتـه و  بـن حكـمهای استادش هشـام  ه در جلسات مناظرهك
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معتزليـان بـا ويژه  بـهبصـری  یركـفهـای  گروهود، در مواجهه بـا هايى را اندوخته ب تجربه

ترين متكلمـان اماميـه، در بصـره كـه  يكى از پرآوازه عنوان بهميثمى . اقتدار ظاهر گرديد

مفيـد، ( عمـرو بصـری چـون ضـرار بنهمپايگاه سنتى معتزليان بود، با انديشمندان معتزلـى 

 ابوالهـذيل عـلاف، )265ص: 4، ج1390حجـر،  ابـن( ابواسحاق نظام بصـری ،)29ص: »ج«ق، 1414

در  )155ص: تــا خيــاط، بى( علــى اســواری ،)265ص: 4، ج1390؛ ابــن حجــر، 23ص: »ج«ق، 1414مفيــد، (

برخى از بزرگان معتزله بصره در  رسد مىبه نظر. مسائل مختلف كلامى به گفتگو نشست

و شـايد هـم  انـد بودها محافل علمى بغداد و كوفه با انديشه كلامى ميثمى كم و بيش آشن

ولى عمده مناظرات ميثمى با معتزليان درشـهر  اند، داشتهدر آن شهرها گفتگوهايى با وی 

چون هم جدال فكری او با معتزليان در بصره، معمولاً . )212ص: همان( بصره روی داده است

 ابـن( گرديـد مجالسش در بغداد، در سطح بالا و در حضور كارگزاران سياسى برگزار مى

چـون ابوالحسـين هماينكـه نويسـندگانى  تأمـلنكتـه قابـل  .)266 - 265ص: 4، جق1390حجر، 

اند هماره ميثمى را طرف مغلوب مناظراتش با متكلمان  خياط و ابن حزم اندلسى كوشيده

 كـه حالى در ؛)182 -181ص: 4ق، ج1317؛ ابـن حـزم، 212و155صص: تا خياط، بى( معتزلى جلوه دهند

  .)266-265ص: 4، ج1390ابن حجر، (كند  مىف اين ادعاها را ثابت برخى شواهد، خلا

اسـماعيل  علـى بن ىى علمـيارويها و رو ناگفته نماند كه شمار قابل توجهى از مناظره

البتـه  ).86و29، 24، 23صـص: )ج(ق 1414مفيد، ( مسئله امامت بوده است دربارهميثمى با مخالفان 

اند  داشـتهه در موضـوع امامـت پنيـلم امامكن مـتينخستاشتباه او را  برخى از نويسندگان به

پـيش از وی  بن حكممتكلمى چون هشام ؛ زيرا )150ص: ق1417؛ طوسـى، 223ص: تا نديم، بى ابن(

  .ليف كرده بودأدر اين موضوع فعال بوده و آثاری نيز ت

های  و كشـمكش  هـای عميـق كلامـى فعاليتا توجـه بـه بــ  ىاسماعيل ميثمـ  على بن

نگـاران  هوادارانى را در بصره پيدا كرد و حلقه فكری تشكيل داد كه مقالات ـ شا علمى

البته نامى  .)54و 42صص: ق1400اشعری، (اند  كردهبا عنوان اصحاب و تابعين ميثمى از آنها ياد 

در دسـت  ـ ته از او سخن خواهيم گفكـ  ىاش غير از ابوعثمان مازن از شاگردان بصری

  .نيست
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سهل سرخسى وزير نامـدار  اسماعيل ميثمى با حسن بن على بن ها ارشگزبرخى بنابر 

 مناظره و گفتگـو كـرده اسـت مامون عباسى ارتباط داشته و در حضور وی با يك ملحد

 آنجاكـه ازولى  ،داده است رخيم اين ماجرا در كجا دان مىن دقيقاً  .)76ص: »ج« ،ق1414مفيد، (

: نـك ،دربـاره حسـن بـن سـهل(ت داشـته اسـت، سـكونسهل وزير عباسـيان در بغـداد  حسن بن

اعيل ميثمـى زمـانى بـرای اسـم علـى بن رود مـىاحتمال  )240-239ص: 11ق، ج1412جوزی،   ابن

های علمى از بصره به بغداد آمده و با پشتوانه اين دولتمـرد سياسـى  گفتگوو  تضارب آرا

  .ه استكرد مىی كلامى خود را دنبال ها بحث

فاصـله  بن حكمتدريج از خط فكری استادش هشام  ه ميثمى بهك اند كردهادعا  برخى

امـا در منـابع هـيچ گزارشـى مبنـى بـر ، )633ص: 2ج ؛548ص: 1م، ج2016اس، . فان( گرفته است

بـر مبنـای بلكـه  ؛در دسـت نيسـت بن حكماسماعيل ميثمى از خط هشام  جدايى على بن

مـاره از شخصـيت كلامـى ميثمى تـا واپسـين ايـام زنـدگى هشـام، ه ها گزارشاز برخى 

ــل  ــتادش تجلي ــرد مىاس ــم ك ــابودی عل ــا ن ــاوی ب ــدان او را مس ــتدان مىه و فق ــته اس  س

فكـر  چون توحيـد و صـفات همهماو در مسائل كلامى  ظاهر به. )540ص: 2ق، ج1404طوسى،(

وی ماننـد هشـام بـه تجسـيم و  رو اين از انديشيده است؛ مانند او مىبوده و  بن حكمهشام 

نظری ميثمى بـا  هم  البته اين .)224ص: 3ق، ج1378ابن ابى الحديد، ( متهم شده است گرايى تشبيه

ه كـرد مىتبعيـت  از اسـتادش ين معنا نيست كه او در همه مسائل كاملاً دب بن حكمهشام 

 وی در برخى از موضـوعات كلامـى، نظـری متفـاوت بـا هشـام داشـته اسـتزيرا  ؛است

  .باشد مىنظر از نتايج اجتهادات فكری   ختلافو ا )54- 53 و 42صص: ق1400اشعری، (

از  ــ پژوهان غربى از دشـمنى ميـان ميثمـى و يـونس بـن عبـدالرحمن بعضى از اسلام

و برخـى از  )548ص: 1م، ج2016اس، . فـان(انـد  سـخن بـه ميـان آورده ـ مشاگردان نامدار هشا

شـيعيان بصـری بـا  های بعضـى از ها و دشمنى ر اماميه نيز بدگويىكپژوهشگران تاريخ تف

: 1391رضايى، (اند  ری ميثمى با يونس پنداشتهكرا ناشى از اختلاف ف عبد الرحمن يونس بن 

گونـه شـاهدی  تنها هيچ پذيرش اين سخنان با ترديد جدی مواجـه اسـت؛ زيـرا نـه. )98ص

در دسـت نيسـت؛ بلكـه برخـى  عبد الرحمن يونس بن مبنى بر رويارويى فكری ميثمى با 

هـای مخـالف  دو دوشـادوش هـم در برابـر گروه ه آنكـايت از اين دارند كحها  گزارش
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رد كـتوان به برخورد آنان با فرقـه واقفيـه اشـاره  در اين زمينه مى. ردندك گيری مى موضع

عبـد  يـونس بـن رسـد مخالفـان بصـری  افزون بر اين به نظر مى. )82- 81ص: ق1404، نوبختى(

انـد، نـه علـى ابـن اسـماعيل ميثمـى و  بصـره بودهگرايان اماميـه در  ، خط حديثالرحمن

  1.پيروانش

  بن حكمهشام   حكم بن. 2-3

كـه بـه بصـره رفتـه و در آنجـا مقـيم شـد،  بن حكمترين شاگردان هشام  يكى از برجسته

گمـان  .)136ص: ق1407نجاشـى، ( باشـد ىم مكـح هشـام فرزنـد هشـام بن  م بـنكابومحمد ح

و در آن  )223ص: تـا ابن نديم، بى( وفه به بغداد آمدهكاز  همراه پدرش وی در آغاز به رود مى

دسـتگاه خلافـت  یم از سـوكـح ه هشـام بنكـه اسـت و پـس از آنكرد مىشهر زندگى 

، وی نيــز )543ص: 2ق، ج1404طوســى، (تحــت تعقيــب قــرار گرفــت و متــواری شــد عباســى، 

. ره را پيش گرفتاز شاگردان پدرش بغداد را ترك گفته و راه بص ىناچار همانند برخ به

يم دان مـىولـى  ،انـدك اسـت بن حكمهشام  هرچند آگاهى ما درباره شخصيت حكم بن

تـا  اسـت ار فعـال بـودهيلام بسـكـم در عرصـه دانـش كـح كه او همانند پدرش هشام بن

گفتـه . )136ص: ق1407نجاشـى، (انـد  كردهاد يـاز او » لامكبـال ان مشهوراً ك«ر يكه با تعب جايى

به  .)همان( داشته است یاديرده و مجالس زك ىار گفتگو ميبس ىلامكث شده وی در مباح

ان آن شـهر يـهشام در بصره بـا معتزل حكم بن ىشتر گفت وشنودهای علميرسد ب مىنظر 

 ىشمندان سرشناس معتزليدر بصره با حضور اند ىلامك ؛ چون گفتگوهایرخ داده است

وجه نشـان هشام بيشتر بدان ت بن از موضوعات كلامى كه حكم. ه استداشت يىرونق بسزا

شدۀ وی بـوده اسـت  تنها اثر شناخته الامامه کتاب آنجاكه ازاما  دانيم، داده چيزی نمى مى

بـيش از ايـن از . داشـته اسـت ای ويـژهاو بـه مسـئله امامـت توجـه  رود مىاحتمال ، )همان(

. اسـت در بصره چيزی گزارش نشده بن حكمهشام  ی علمى حكم بنها فعاليتحضور و 

  .از شاگردان او در بصره نيز اطلاعى نداريم همچنين

                                                            
 .پرداختدر ادامه به اين موضوع خواهيم . 1
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  در بصره بن حكمدهنده خط هشام  ابوعثمان مازنى ادامه. 2

ی كلامى آنان در آن شـهر، ها فعاليتدر بصره و  بن حكمپس از حضور شاگردان هشام 

ال را دليـل اصـلى ايـن احتمـ. آنها تمايل پيـدا كردنـد ای از بصريان به آرای عده احتمالاً 

بخشـى بـه خـط هشـام از سـوی او  ابوعثمان مازنى از خط هشام و سـامان تأثيربايستى در 

ب برجسـته يـلم و ادكمـت) ق249يا  248 .م(ى محمد مازن  ر بنكابوعثمان ب .جستجو كرد

د يسـ«ر يـه از او با تعبك يىشتر درادب و لغت پرآوازه بوده است تا جاياو ب. باشد مىه يامام

. )110ص: ق1407نجاشـى، ( انـد ردهكاد يـ» ب واللغه بالبصـره و مقدمـهينحو والغراهل العلم بال

بـا . )41ص: 2تا، ج الفداء، بى ابى( اند از وی نام برده» امام العربيه«چون همى هايبيربعضى نيز با تع

بـا  یامـا از ارتبـاط و ،رده استك ىم ىه ابوعثمان مازنى در دوران حضور ائمه زندگكآن

سـت و نويسـندگان يدر دسـت ن ىگزارشـ 7یو امـام هـاد 7با امام جـواد ويژه بهائمه 

 .)110ص: ق1407نجاشـى، (اند  كردهبسنده » من علماء الاماميه«امامى نيز در معرفى او به تعبير 

ابـن حجـر، (برشـمرده اسـت  7را در شمار اصحاب امام رضا یعسقلانى و ابن حجرالبته 

  1.د داردين حضرت جای تردشان با آيه صحبت اك )338ص: 7ق، ج1404

لام نيز جايگـاه بلنـدی كبر شهرتش در ادب و لغت، در دانش   ابوعثمان مازنى افزون

ترين افرادی نام بـرد كـه در بصـره بـه جريـان  توان يكى از شاخص او را مى. داشته است

ـ  ىاسـماعيل ميثمـ وی در آنجا بـا علـى بن. گرايش پيدا كرده بود كلامى هشام بن حكم

آشنا شد و تحـت تـأثير انديشـه او  ـ مم برجسته اماميه و شاگرد نامدار هشام بن حكتكلم

ق، 1420حموی، (» رأی ابن ميثم یان إمامياً يرك«: اند اش گفته كه درباره قرار گرفت تا جايى

غلمـان «ارتباط تنگاتنگ ابوعثمان مازنى با ميثمى موجب شد تا از او با تعبير . )108ص: 7ج

مـازنى در ی كلامـى هـا فعاليتيى از ها گزارشدر منابع البته گاهى  2.د نماينديا» ميثم ابن

                                                            
تناد حـديثى ابوعثمـان را از اسـت كـه بـه اسـ)  774.م(ظاهر مستند ابن حجر عسقلانى، سخن ابن كثير دمشقى  به. 1

حـديث يـاد شـده را  كه حالى در؛ )273ص: 10، ج1408كثير،  ابن(معرفى كرده است  7جمله راويان امام رضا

 :9، ج1413؛ ذهبى، 152-151ص :21ق، ج1406مزی، (نقل كرده است  7از امام رضا مازنى مرسلاً  ابو عثمان

  .)391ص

 خه نجاشى كلمه على افتاده و تنها اسماعيل بن ميـثم ذكـر شـده اسـت؛البته در نس .110ص: 1407نجاشى، : نك. 2
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دان بوده يروز ميرده و هماره پك ىمناظره م ىلامكاو در مسائل  به گفته مُبرد. دست است

از  گـاه هيچ ىلامـكدر عرصـه مجـادلات  جالـب آنكـه .)108ص: 7ق، ج1420حمـوی، ( است

هرچند به طور دقيق  ؛)188ص: 18ق، ج1407ذهبـى،( تگرف ىش بهره نميخو ىهای ادب ىآگاه

بـا ايـن  ،پرداخته گزارشى در دست نيسـت از مسائل كلامى كه ابو عثمان مازنى بدان مى

ـ  و اسـتطاعت) نفى جبـر و تفـويض(يم كه او در تبيين مسئله امر بين الامرين دان مىحال 

را از امـام  ت بسـيار مهمـىفعال بـوده و در ايـن زمينـه روايـ ـ ىيكى از مسائل مهم كلام

آيا خداوند بندگانش را تكليف « :نقل كرده است كه از آن حضرت پرسيده شد 7رضا

تـر از آن اسـت كـه چنـين تكليفـى  خداوند عادل :آن حضرت فرمود كند؟ مىمالايطاق 

كـه اراده بكننـد را هـر آنچـه دادن  شد كه آيـا بنـدگان توانـايى انجـامباز پرسش  .نمايد

ق، 1413؛ ذهبى، 152-151ص: 21ق، ج1406مزی، ( »باشند تر از آن مى بندگان عاجز :ودفرم دارند؟

 با اين مضمون در منابع روايى اماميـه نيـز وجـود داردمهمى  های ترواي البته. )391ص: 9ج

ناگفتـه نمانـد كـه مـازنى  .)361-360و 346صـص: تـا ؛ صدوق، بى162-160ص: 1، ج1363كلينى،: نك(

ابـوالفرج ( عالمان غير امامى درباره اين مسئله را نيـز انعكـاس داده اسـت ديگری ها ديدگاه

  .)473ص: 16تا، ج اصفهانى، بى

وعيـد معتزلـه را  به احتمـال زيـاد مـازنى در بصـره بـا معتزليـان درگيـر بـوده ونظريـه

متهم شده » ارجاء«از سوی آنان به داشتن عقيده  رود مىگمان  رو اين تافته است؛ از برنمى

اتهامى كه برخى ديگر از متكلمان امامى مخالف نظريـه  .)108ص: 7ق، ج1420حمـوی، (است 

بـه نظـر ؛ زيـرا )114ص: تـا مرتضـى، بى ؛ ابـن283-282ص: ق1417طوسـى، (وعيد با آن مواجه بودند 

، ( باشند معتزليان، مخالفان وعيد مرجئى مى مـازنى در دفـاع از  .)134ص: 1ق، ج1406منصوربااللهّٰ

ه يبا نقل خبری مصداق آ هزميننيز فعال بوده در اين  :و حقانيت اهل بيتمسئله امامت 

كوة وَامََروا بـِالمَعروفِ وَنهََـوا  الذينَ اِن مَكناّهُم فىِ« فهيشر الارَضِ اقَامُوا الصَلوةَ وَءاتوَُا الز

  .)70-69ص: 14ق، ج1417خطيب بغدادی، ( رده استك ىهاشم معرف ىرا بن» عَنِ المُنكرَِ 

                                                                                                                                                           
  

حلى، ( »كان من غلمان اسماعيل بن ميثم فى الادب«: فعلى خلاصه الاقوال به اشتباه آمده است همچنين در نسخه

كان من غلمان اسماعيل بـن ميـثم لـه فـى «: است اين چنين آمده نجاشى رجالدر كه  حالى در ؛)81ص: ق1417

 .»...دب كتاب التصريف والا
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دو بار از سوی واثق خليفه عباسى بـه سـامرا فراخوانـده شـده  ظاهر بهابوعثمان مازنى 

و ديگـر بـار بـرای گفتگـوی مباحـث  )62ص: تـا ابن نـديم، بى(بار برای مسائل ادبى  يك1.بود

رد و كـاو در سامرا به بحث دربارۀ مسـائل ادبـى بسـنده . )283ص: 1ق، ج1406قفطى، (كلامى 

ه كـرد كـبـرای طـرح مباحـث كلامـى را نپـذيرفت و وانمـود  درخواست واثـق عباسـى

. )همـان(گاه خليفـه او را بـه بصـره بازگردانـد  رده است و آنك كلامى را تركهای  بحث

 ـ جريان رقيـب اماميـهـ  دانيم كه واثق يكى از طرفداران سرسخت جريان كلامى معتزله مى

د شـد، جـدش هـارون الرشـيد بـا و چنـان كـه يـا )126-125ص: تـا ابن مرتضـى، بى(بوده است 

؛ )538ص: 2ق، ج1404طوسـى، (خشونت برخى از متكلمان امامى را زندانى و آواره كرده بود 

رود ابوعثمان مازنى به دليل پيشينه سوء خلفای عباسـى در برخـورد بـا  رو گمان مى اين از

  .گرا خودداری كرده است متكلمان شيعه، از گفتگوی كلامى نزد خليفه اعتزال

دهنده جريـان كلامـى  از شاگردان و پيروان كلامى ابوعثمان مازنى كه به نوعى ادامه

يم كـه او بـا اصـحاب دان مىبا اين حال . باشند، چيزی گزارش نشده است بن حكمهشام 

از مشـايخ  ـ جمهـور عمـى محمـد بن گفته شده كه حسـن بن. اماميه در ارتباط بوده است

ق 1414مفيـد، ( ط بـوده و از او اخبـاری را نقـل كـرده اسـتبا مازنى مـرتب ـ هاماميه در بصر

ز اـ  تسـكي مازنى با ابن همچنين. )131-130ص: 46؛ ج17ص: 21ق، ج1403؛ مجلسى، 194ص): الف(

 مـراوده و دوسـتى داشـته اسـت ـ :و شـاعر مـدافع اهـل بيـت 7اصحاب امام هـادی

  .)230ص: ق1403زجاجى، (

  صرهدر ب عبد الرحمن يونس بن پيروان . 3

ی كلامـى آنهـا در آن هـا فعاليتدر بصـره و  بـن حكـمافزون بر حضور شاگردان هشام 

نيز در بصره  در بغداد بن حكمشاگرد ممتاز و جانشين هشام  عبد الرحمن يونس بن ديار، 

ی پيـروان فكـری هـا فعاليت سـبب رسـد به مىبه نظر . و نواحى آن هوادارانى داشته است

                                                            
و واثـق ) 227.م(سـى ؛ او پيش از اين نيـز در زمـان خلافـت معتصـم عبا284 - 283ص: 1، ج1406قفطى، : نك. 1

؛ خطيـب 134ص: 54ق، ج1425عسـاكر،   ابـن( ى بـه بغـداد و سـامرا داشـته اسـتيهـا مسافرت) 232.م(عباسى 

 .)97ص: 7، ج1417بغدادی، 
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نسبت به يونس بـدگويى  7از شيعيان بصره نزد امام رضا يونس در بصره بود كه بعضى

از ياران يونس در بصره گزارش  تفصيل هالبته ب .)782- 781ص: 2ق، ج1404طوسـى، ( ندكرد مى

عبـد  يـونس بـن دربـاره پيـروان بصـری را اطلاعـاتى  تـوان مىحال  اين با ؛ريمچندانى ندا

ونس در بصـره، ابـوجعفر بصـری ترين اصحاب ي يكى از شناخته. به دست آورد الرحمن

انـد  دادهجای  7و امام جواد 7شناسان او را در زمره اصحاب امام رضا  كه رجال است

ــو، ( ــتری، 380ص: ق1415هم ــزی  .)255ص: 11ق، ج1419؛ شوش ــانوادگى وی چي ــار خ ــام و تب از ن

از  ـ شاذان نيشـابوری ی فضل بنها گزارشآگاهى ما از ابوجعفر بصری تنها به . يمدان مىن

شـاذان بـا  فضـل بن. محـدود اسـت ـ نو يـونس در خراسـا بن حكمرهبران جريان هشام 

طوسـى، ( فراگرفتـه اسـت در بصـره ديـدار كـرده و اخبـاری از او ظاهر بـهابوجعفر بصری 

قـرار  ـ سلـداده جريـان فكـری يـوندـ  شاذان او مورد توجه فضل بن. )783ص: 2ق، ج1404

 وی را ستوده است» صالحا فاضلاً  ثقه«چون همى هايبيرعكه فضل با ت تا جايى. داشته است

نكته شايان توجه درباره ابوجعفر بصری اين اسـت كـه او بـه همـراه  .)832و 783صص: همان(

رسـيده اسـت و در آن ديـدار يـونس از  7خـدمت امـام رضـا عبـد الـرحمن يونس بن 

همـو نقـل  .بدگويى اصحاب اماميه نسبت به خودش نزد آن حضرت گلايه كـرده اسـت

با آنان مدارا كـن كـه عقلشـان «: گزاری يونس، به وی فرمود كه امام پس از گله كند مى

  .)783ص: همان( »رسد مىن

ابـوجعفر بصـری اخبـار مخالفـان يـونس در بصـره را بـه وی منتقـل  رسـد مىبه نظـر 

منـد بـوده اسـت،  گلايـه 7ه و آن كسانى كه يونس از آنان نـزد حضـرت رضـاكرد مى

 يونس مخالفانى را نيز در بصـره داشـته اسـت زيرا اند؛ بودهل همان شيعيان بصری احتما به

  .)782 - 781ص: همان(

هـواداران بصـری  ؛ بلكهاست حضور پيروان بصری يونس تنها به بصره منحصر نبوده 

. رشيد بصـری اسـت بن يكى از آن افراد عثمان. جويى هستند يونس در بغداد نيز قابل پى

عى از حيات فـردی، علمـى و اجتمـاعى ايـن شخصـيت در منـابع موجـود گونه اطلا هيچ

جلسـات  ويژه بـهيم كه او در بغـداد بـوده و در محافـل امـامى آن شـهر دان مىتنها . نيست

كـه  گويـد مى همـو .)784- 783ص: همـان( جسـته اسـت شـركت مى عبد الرحمن يونس بن 
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ای مبنى بر  نامه 7ی امام كاظمسليمان برا  گروهى از اصحاب اماميه به رهبری عيسى بن

پرداختن زكات به پيروان فكـری يـونس ارسـال كردنـد كـه آن حضـرت نيـز در پاسـخ 

يونس نخستين كسى خواهـد بـود كـه دعـوت علـى  .بله به آنها زكات بپردازيد« :نوشت

كـه افزايد  رشيد بصری مى در ادامه عثمان بن .)784ص: همان( »كند مىرا اجابت ) امام رضا(

را شـنيد،  7كه او خبـر شـهادت امـام كـاظم وقتى .ر مجلس يونس حضور داشتممن د

شـخص ديگـری از بصـريان . )همـان( اعلام حمايت كرد 7از امامت امام رضا درنگ بى

 ابوجميـل ،قـرار داشـته عبد الرحمن يونس بن در جرگه ياران بغدادی  رسد مىكه به نظر 

، 1364؛ طوسى، 407: 3، ج1363كلينى، ( شته استكه در بغداد با يونس مراوده دا باشد مىبصری 

از ابوجميل بصری آگاهى چندانى در دست نيست و  )96ص: 4، ج1363؛ همو، 126-125ص: 9ج

 ای اشـارهدر آن  كه شدهى در موضوع فقه از يونس نقل تأملتنها از او يك گزارش قابل 

  .)96ص: 4، ج1363همو،  ؛126-125ص: 9، ج1364طوسى، ( هم به اجتهادگرايى يونس كرده است

ابـوحفص ، قـرار دارد بـن حكـميكى ديگر از بصريان كه در مظان دوستداران هشام 

ــر بن ــن عم ــدالعزيز ب ــه زُحــل  ابى  عب ــار ملقــب ب ــه  )434ص: ق1415طوســى، (باشــد  مىبش ك

  فضـل بـن .)284ص: 1407نجاشـى، (انـد  كردهبه تخليط مـتهم او را شناسان امامى بغداد  رجال

ولـى از  ،هكـرد مىنقـل  هرچند او مناكيری را :است اش گفته شابوری هم دربارهشاذان ني

عبـدالعزيز بصـری از   بـه هـر روی عمـر بـن .)748ص: 2ق، ج1404طوسى، ( غاليان نبوده است

فرمـوده  بـن حكـمكه آن حضرت خطاب بـه هشـام  گفتهسخن  7ای از امام كاظم نامه

را  ىهاي سـتايش ،7اسـنادش از امـام رضـا وی بـه همچنـين .)همـان( »ثوابك الجنه« :بود

امـام افزايـد كـه  همـو در ادامـه مى .)547ص: همـان( نقل كرده اسـتبن حكم درباره هشام 

گفتنى . )همان( »را اذيت كردند بن حكمخاطر حسادت هشام  اصحاب به«: فرمود 7رضا

عيل ميثمى و اسما با على بن عبد الرحمن يونس بن است از روابط و تعاملات ميان پيروان 

  .در بصره گزارشى در دست نيست بن حكمشاگردان هشام  ديگر

  در بصره و نواحى آن بن حكممخالفان جريان فكری هشام . 4

ــا مخالفتكــح جريــان پيــرو هشــام بن ــواحى آن ب  ديگــرهــايى از ســوی  م در بصــره و ن
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دو طيـف  تـوان در مىشـده را  بوده است كه مخالفان جريان ياد رو روبهی فكری ها گروه

شـدت بـا هشـاميان در بصـره  نخست، طيف فكری معتزله اسـت كـه بـه: دسته بندی كرد

سابقه درگيری اماميه بصره با معتزله به نيمه اول سده دوم هجـری  چند هر اند؛ بودهدرگير 

كلامـى معتزلـه بـا  یهـا ولـى اوج نزاع ،)200ص: 1، ج1328ابـن شهرآشـوب، : نك(گردد  مىباز 

بوده  وفه و در نيمه دوم سده دوم هجریك ىلامكدر مدرسه  گرايان با هشام ويژه بهاماميه 

افزون بر مناظره رو در رو  مؤمن الطاقو  بن حكمچون هشام  ای است و متكلمان برجسته

: ق1407نجاشـى، ( ليف كـرده بودنـدد تعاليم اعتزالى آثاری را نيز تـأبا رهبران معتزله، در نق

بـار  بـه بصـره، ايـن بن حكـمبا مهاجرت شاگردان هشام . )553ص: 10ق، ج1413؛ ذهبـى، 43ص

تداوم پيدا  ـ عنوان خاستگاه اصلى معتزله بهـ  اعتزالى در بصره ـ كلامى امامى گفتگوهای

های فراوانى را با انديشـمندان  گرا در اين شهر، مناظرات و گفتگو لمان هشامكرد كه متك

م كهشام بن ح م بنكميثمى و ح اسماعيل  بن  لىمعتزلى انجام دادند؛ در اين ميان مناظرات ع

  .)265ص: 4، ج1390؛ ابن حجر، 136ص: ق1407نجاشى، (باشد  مىبصره قابل توجه  با معتزليان

گمـان . انـد بودهمخـالف  بـن حكـمهواداران هشام  دوم، برخى از اماميان بصره نيز با

 ـ عو اصحاب اجمـا 7از اصحاب امام صادق ـ )ق200ح.م(عثمان بجلى  ابان بن رود مى

ترين فـردی  شـاخص، )13ص: ق1407نجاشـى، (از كوفـه بـه بصـره مهـاجرت كـرده بـود كه 

كرده اسـت و جـاحظ معتزلـى گزارشـى را  باشدكه در آنجا عليه هشام بن حكم فعاليت مى

. )6ص: 3ق، ج1424جاحظ، ( است عثمان نقل كرده مبنى بر جبرگرايى هشام بن حكم از ابان بن

الفـان كـوفى هشـام در بصـره برشـمرد؛ زيـرا جريـان مخ ۀدهند ادامهعثمان را  بنابان بايد 

حكايـت ) جنـاح مقابـل هشـام(از وابستگى او به جريـان زراره و همفكـرانش  ها گزارش

  .)423ص: 2ج ؛348ص: 1ق، ج1404طوسى، ( دارند

عبـد  يـونس بـن ان حمـلات مخالفـان امـامى در بصـره، متوجـه كـيپ كنـو البته غالباً 

جانشـين  عنوان بـه عبد الـرحمن يونس بن زيرا  ؛م بوده استكح شاگرد هشام بن رحمنال

ه كـرد مىورزی  هشام مطرح بوده و همانند استادش در مسائل كلامى و حتى فقهى نظريه

در بصره بيشتر بـر سـر  بن حكمهشام  اسماعيل ميثمى و حتى حكم بن ولى على بن ،است

د كـه اينـان نمايـ مىطبيعـى  رو ايـن از اند؛ رگيری داشـتهمخالفان بيرونى دمسئله امامت با 
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  .،كمتر مورد هجمه قرار گيرندعبد الرحمن يونس بن نسبت به 

عبد  يونس بن دگاه يكلام و فقه با د مخالف جريان هشام در دو عرصه یاماميان بصر

بنا . ورزيدند مخالفت مى ـ مكح ری هشام بنكعنوان شخصيت برجسته جريان ف بهـ  الرحمن

پيـرو  ریكـه مخالفت بصـريان را بـا جنـاح فكى از مسائل مهم كلامى كبه اسناد تاريخى ي

گفتـه . برانگيخته بود، مسئله خلق قـرآن بـوده اسـت عبد الرحمن يونس بن هشام و شخص 

 بودن قـرآن ه يونس به عدم مخلوقكعرضه داشتند  7باره به امام رضا شده بصريان در اين

ديـدگاه  7ز با استناد به سـخن امـام بـاقريآن حضرت نكه  )784ص: 2همان، ج( اعتقاد دارد

ن يـدر ادامـه ا .)همـان( قرآن نه خالق است و نه مخلوق ند كهو افزودتأييد كرده ونس را ي

از ديـدگاه يـونس، موجـب تقويـت 7ه حمايت صريح امام رضـاكگزارش آمده است 

ه كـز وجـود دارد يـن یگـريد  گـزارش همچنين .)همان( ديگرد ـ هدر بصر ظاهر بهـ  يونس

 شدت از يونس بدگويى كردند و سـخنان به 7جمعى از شيعيان بصره در حضور امام رضا

داشت كـه آن حضـرت از  در پىالرحمن را  عبد  گيری يونس بن دل ،آميز آنان نكوهش

  .)782- 781ص: 2همان، ج( دندكروی دلجويى كرده و از كارهايش اعلام رضايت 

گزارش  عبد الرحمن يونس بن هايى با ديدگاه فقهى  ه نيز مخالفتدر عرصه دانش فق

ـ  ريسـا فضيل بن  )قاسم بن( سردمدار مخالفان در اين عرصه محمد بن ظاهر به. شده است

به شمار  7و امام كاظم 7ه جدش از اصحاب اجماع و از اصحاب ممتاز امام صادقك

ه اسـت؛ او بـا خانـدان زراره كـه از بـود ـ ده و از كوفه به بصره مهاجرت كرده بـورفت مى

 عبدااللهّٰ بن محمد بن. بودند، ارتباط داشته است بن حكممخالفان سنتى جناح فكری هشام 

وقتـى كـه در  7كـه امـام رضـا كند مىفضيل بصری نقل ) قاسم بن( زراره از محمد بن

و را بـر ده و فتاوای فقهى اكرمذمت را يونس ، )برای سفر به خراسان ظاهر به( بصره بوده

  .)117-116ص: ق1411ابن ادريس، ( صواب ندانسته است

ه كـبه بصـره محـدود نبـوده، بل عبد الرحمن يونس بن ها با آرا و افكار  دامنه مخالفت

ها پـس از مـرگ يـونس،  سـال. شيده شده بـودكها به شهرهای اطراف بصره نيز  اين نزاع

ای بـه آن حضـرت از دادن  امـهدر اهـواز بـا ارسـال ن 7يل امام جـوادكمهزيار و على بن

 عبـد  انگارند و بـه ديـدگاه يـونس بـن ه جسـمكـسانى كات ونماز خواندان پشت سر كز
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  اين گزارش مهم تاريخى افزون. )352ص: ق1417صدوق، (رده بود كند پرسش ا قائلالرحمن 

ری هشـام كـهـای شـيعيان اهـوازی بـا انديشـه يـونس و جنـاح ف ه ما را از مخالفتكبر اين

 ،حضـور اجتمـاعى ايـن جريـان در اهـواز اسـت  ِسازد، به نـوعى نشـان م آگاه مىكح بن

مهزيـار دربـاره تعامـل بـا ايـن گـروه از امـام  ه شخصيت بزرگى چـون علـى بنك جايى تا

البته اهواز در آن روزگار تحت سيطره حوزه علمـى و . نمايد ليف مىكسب تك 7جواد

ری هواداران اهوازی يونس را در كايد عقبه فرو ب اين فرهنگى بصره قرار داشته است و از

های شـيعى و غيـر  گروه  ها و درگيری رسد كشمكش به نظر مى. كرد جستجوشهر بصره 

تـدريج  در بصـره به عبد الـرحمن يونس بن و  شيعى با جريان كلامى پيرو هشام بن حكم

مـى پيـرو هشـام ناگفته نماند كه افول خط كلا. آنها را منفعل كرده و به محاق برده است

دليل  جريـان بـه در بصره، پيروزی بزرگى بـرای معتزليـان بـوده اسـت؛ زيـرا اين بن حكم

شان خطرآفرين  توانست برای كيان معتزليان در پايگاه سنتى هايش مى ظرفيت و توانمندی

  .باشند

  از معتزله گرايان بصره پذيری هشام تأثيراحتمال . 5

عنوان پايگـاه اصـلى معتزلـه  در بصـره بـه بـن حكـمتر اشاره شد كه شاگردان هشام  پيش

هـا  برخى از گزارش. های كلامى خويش را با معتزليان پى گرفتند حضور يافتند و گفتگو

ای از مسـائل كلامـى بـه انديشـه  گرايان بصـری در پـاره حكايت از آن دارنـد كـه هشـام

در مسـئله ايمـان تـا  اسـماعيل ميثمـى شايد ديـدگاه علـى بن. اند اعتزالى تمايل پيدا كرده

افـزون بـر ايـن، . )54ص: ق1400اشـعری،(حدودی به نظرگـاه معتزليـان نزديـك شـده اسـت 

انـد كـه او و پيـروانش  تمار نام برده نگاران در مبحث امامت از شخصى به نام ابن مقالات

شايسته امامت و برترين مردم پس از رسول خـدا بـود، ولـى امـت بـا  7على«: گفتند مى

اند كه گناهكار خوانده شوند، ولـى  فت ابوبكر و عمر، مرتكب خطايى نشدهپذيرش خلا

جويان بـا امـام  ايـن دسـته از عثمـان و از سـتيزه. باشـند دليل تـرك افضـل خطاكـار مى به

تمـار  اگـر ابن. )9ص: ق1404نوبختى، (» دهند بيزاری جسته و به كفر آنان گواهى مى 7على

رود او در رويارويى  ميثم تمار باشد، گمان مى يب بنشع اسماعيل بن شده همان على بن ياد
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با معتزليان اندكى از مبانى اماميه در مسئله امامـت تنـازل كـرده اسـت؛ چـه آنكـه اماميـه 

تنها عثمان، بلكه همه خلفای نخستين را  دانستند و نه را به نص مى 7بودن امام على حق به

  .)42-41و 38صص: »ب«ق، 1414يد، مف(دانستند  فاسق، ظالم و مخلد در آتش جهنم مى

را بـه  ـ هشـاگرد بنـام ميثمـى در بصـر ـ ابوعثمـان مـازنى برخى از مخالفـان، همچنين

ن هرچنـد برخـى از شـاگردا. )57ص: 2ق، ج1390ابـن حجـر، (انـد  كردهگرايش اعتـزال مـتهم 

ولـى  ،اند بودهدب دارای مشرب اعتزالى ب مازنى مانند مُبرد و ابوجعفر مؤشيعى و ادي غير

آنكـه او از  ويژه بهدرباره اتهام ابوعثمان مازنى اظهارنظر قطعى كرد،  توان مىبا اين حال ن

  .)108ص: 7ق، ج1420حموی، ( نيز متهم شده است »ارجاء«سوی بعضى به داشتن عقيد 

 ای از مسـائل فكـری از اقتضـائات داد و شدن در پـاره م كه متمايلداني مى به هر روی

در برخـى از مـوارد از  گرايـان بصـره هشام پذيریتأثيرو احتمال  باشد مىستدهای علمى 

البته ايـن احتمـال را . انديشه رقيب قدرتمند معتزلى خويش، نبايد از نظر دور نگاه داشت

نيز بايد بيان داشت كه به دليل فضای بصره برخى از اين آراء يا به دليل تقيـه از معتزليـان 

معتزلى بـا برداشـت نادرسـت از  گزارشگران معتزلى و غيرحاكم بر بصره اعلام شده و يا 

  .اند دادهسخنان آنان چنين مطالبى را نشر 

  گيری نتيجه

با حضور و فعاليـت شـاگردان هشـام  در اواخر سده دوم و نيمه نخست سده سوم هجری

سـليمان نـوفلى در  محمد بن م وبن حكهشام  اسماعيل ميثمى، حكم بن همچون على بن

مباحثـات كلامـى اماميـه و  هـای اصـلى معتزلـه، خاستگاه و يكى از پايگاه وانعن بصره به

در بازه زمانى ياد شده  گرايان آفرينى هشام معتزله بار ديگر در بصره رونق گرفت و نقش

ی علمـى هشـاميان در بصـره، هـا فعاليت در پىِ  .در عرصه كلامى بصره انكارناپذير است

چـون ابوعثمـان مـازنى در بصـره همدا كردند و كسانى آنان در آن شهر هوادارانى نيز پي

جريان كلامى  ،در نيمه سده سوم. انديشه كلامى اين خط فكری قرار گرفتند تأثيرتحت 

در حوالى اهواز، در ميان معتزليان  ـ هكى مراكز اصلى معتزليـ  معسكرمكراماميه در شهر 

 ط كلامى در آن شهر اطـلاعاين خ گيری شكلاز آغاز  چند هر. آن شهر فعال بوده است
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متكلمان امامى بصره بوده باشند؛ چه  تأثيرد آنان تحت نماي مىچندانى نداريم، ولى بعيد ن

آنكه منطقه خوزستان و شهر عسـكرمكرم در آن برهـه تـاريخى تحـت سـيطره علمـى و 

از رهبران جريان  ـ عبدالرحمن  پيروان يونس بنهمچنين  .فرهنگى بصره قرار داشته است

بايـد . اند داشـتهمانند ابوجعفر بصری نيـز كـم و بـيش در بصـره فعاليـت  ـ دشام در بغداه

ر بصره مورد انتقاد معتزليان و هم برخـى از م دبن حكجريان فكری پيرو هشام  افزود كه

فكری برخـى از اماميـان بـا ايـن  نظرهای حتى دامنه اين اختلاف. اماميان قرار داشته است

بـا توجـه بـه  رسـد مىبـه نظـر  .نيز كشيده شده بـود :از ائمه جريان، در محضر بعضى

بصـره  در بـن حكـمهای معتزليان و برخى از اماميان با جريان فكری پيرو هشـام  مخالفت

  .ی اين جريان در آن شهر پس از مدتى به محاق برودها فعاليتموجب شد كه 
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